رستاخيز حركت‌(
خاكستري‌؛ نوشته و كار الهام فتاحي

[بي نام]

 داستان‌ نمايش‌ عروسكي‌ «خاكستري»‌ حكايت‌ روزهاي‌ پاياني‌ زندگي‌ يك‌ جانباز اعصاب‌ و روان‌ با همۀ‌ تلخيهاي‌ درك‌ جامعه‌ از اوست.‌ به‌ قول‌ نويسنده‌: در آسمان‌ ستارهايي است‌ كه‌ ما نمي‌بينيم‌، روشن‌اند و روشنايي‌ بخش‌اند و روزي‌، شبي‌ آرام‌ خاموش‌ مي‌شوند.

 به‌ قول‌ يكي‌ از تماشاگران‌ نمايش‌ تا بدين‌ حد حركت‌ عروسكها را زنده‌ و اصولي‌ نديده‌ بودم‌، حركت‌ كند و منطقي‌ عروسكها گامهاي‌ همراه‌ با ترديد معلم‌ و همچنين‌ حس‌ جاري‌ در اثر بدون‌ ترديد از توان‌ بالاي‌ عروسك‌گردانها حكايت‌ مي‌كرد.

 خانم‌ «مرضيه‌ سرمشقي»‌ هم‌ عروسك‌ساز موفقي‌ است‌ و هم‌ عروسك‌گردان‌ پرتواني‌، او آناتومي‌ عروسك‌ را خوب‌ مي‌شناسد و به‌ اعتراف‌ بسياري‌ از تماشاگران‌ حس‌ و حال‌ حاكم‌ بر نمايش‌ خاكستري‌ منطق‌ محكمي‌ دارد كه‌ از حركات‌ اصولي‌ و نرم‌ عروسكها سرچشمه‌ مي‌گيرد. از اين‌ موضوع‌ كه بگذريم‌ خاموش‌ شدن‌ نور در صحنه‌هاي‌ تغيير دكور و تاريكي‌ حاكم‌ بر صحنه‌ در اين‌ لحظات‌ قدرت‌ در حركت‌ نمايش‌ وقفه‌ ايجاد مي‌كند، اگرچه،‌ موسيقي‌ سعي‌ دارد فضا را پر كند، اما در بعضي‌ از مواقع‌ خلأ حاكم‌ بر فضا به‌كار لطمه‌ وارد مي‌آورد.

 اما نكتۀ‌ اساسي‌ در نمايش‌ عروسكي‌ خاكستري‌ اين‌ است‌ كه‌ برخلاف‌ بسياري‌ از كارهاي‌ عروسكي،‌ خاكستري‌ براي‌ بچه‌ها كار نشده‌ است‌ و البته‌ هيچ‌ لزومي‌ هم‌ نيست‌ كه‌ ما تا نام‌ نمايش‌ عروسكي‌ را مي‌شنويم‌ ياد بچه‌ها بيفتيم‌. امروزه‌ در دنيا به‌ نمايش‌ عروسكي‌ نگاه‌ جامعي‌ وجود دارد و گسترۀ‌ كار عروسكي‌ بسيار وسيع‌تر از حوزه‌هاي‌ كودك‌ و نوجوان‌ است‌.

 به‌ هر حال،‌ آنچه‌ به‌ نمايش‌ خاكستري‌ لطمه‌ وارد مي‌كند پردۀ‌ سفيد نمايش‌ فيلم‌ است‌ كه‌ اگرچه‌ ابزاري‌ است‌ براي‌ انتقال‌ عميق‌تر مفاهيم،‌ متأسفانه‌ با حضور خود در صحنه‌ با ايجاد تضاد رنگ‌ به‌كار عروسك‌گردانها لطمه‌ وارد مي‌كند. شايد آن‌قدرها هم‌ لزومي‌ به‌ نمايش‌ عكسها و صحنه‌ها نباشد، گاهي‌ افكت‌ مناسب‌ همه‌ چيز را مرتفع‌ مي‌كند.

( صحنه (نشریۀ ویژۀ یازدهمین جشنوارۀ سراسری تئاتر دفاع مقدس)، شمارۀ 7 (9 مهر 1383). ص 3.








